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تـفاصـیل التشـریـع مـمكن أنْ تـتغیر فـي مسـیرة الـدیـن الإلھـي دائـماً، سـواء فـي تـعاقـب 
الـرسـل أو حـتى خـلال مـبعث رسـول واحـد مـثل محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ)، فـخلال 
المسـیرة الـرسـالـیة لـلرسـول محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) حـصل نـسخ لأحـكام أقـرھـا ھـو 
(صـلى الله عـلیھ وآلـھ) أول مـبعثھ، مـثل عـدة الـمرأة الـمتوفـى عـنھا زوجـھا كـما ھـو ثـابـت 

في القرآن: 
همیشه این امکان وجـود دارد که در طـول مسیر دین الهی، جـزئیات تشـریع تغییر 
یابـد. چـه در فـرسـتاده هـای پی درپی بـاشـد یا حتی در هـنگام بـرانگیخته شـدن یک 
فـرسـتاده، مـانـند محـمد (ص). در خـلال مسیر رسـالـتِ محـمد رسـول الـله (ص) بـرای 
احکامی که ایشان (ص) در آغـاز بـعثت تـأیید نـموده بـود، نـسخ بـه وجـود آمـد؛ مـانـند 

عده ی زنی که همسرش از دنیا رفته است. همان طور که در قرآن آمده است: 
  

ـتاَعـاً إلَِـى  فـقد قـال تـعالـى: ﴿وَالَّـذِیـنَ یُـتوََفَّـوْنَ مِـنكُمْ وَیَـذَرُونَ أزَْوَاجـاً وَصِـیَّةً لأِّزَْوَاجِـھِم مَّ
ـعْرُوفٍ  الْـحَوْلِ غَـیْرَ إخِْـرَاجٍ فـَإنِْ خَـرَجْـنَ فـَلاَ جُـناَحَ عَـلیَْكُمْ فـِي مَـا فـَعَلْنَ فـِيَ أنَـفسُِھِنَّ مِـن مَّ

وَاللهُّ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾ [البقرة:240]. 
همچنین خـداونـد مـتعال فـرمـود: «و کـسانی از شـما کـه مـرگ شـان فـرا می رسـد و 
همسـرانی بـر جـای می گـذارنـد، [بـاید] بـرای همسـران خـویش وصیت کـنند کـه آنـان را 
تـا یك سـال بهـره مـند سـازنـد و [از خـانـه ی شـوهـر] بیرون نـکنند. پـس اگـر بیرون بـرونـد، 
در آن چـه آنـان بـه طـور پـسندیده دربـاره ی خـود انـجام دهـند، گـناهی بـر شـما نیست و 

خداوند توانا و حکیم است»([517]). 
  



صْنَ بـِأنَـفسُِھِنَّ  وْنَ مِـنكُمْ وَیـَذَرُونَ أزَْوَاجـاً یـَترََبَّـ ذِیـنَ یـُتوََفَّـ وأیـضاً قـال تـعالـى: ﴿وَالَّـ
أرَْبـَعَةَ أشَْھُـرٍ وَعَشْـراً فـَإذَِا بـَلغَْنَ أجََـلھَُنَّ فـَلاَ جُـناَحَ عَـلیَْكُمْ فـِیمَا فـَعَلْنَ فـِي أنَـفسُِھِنَّ 

باِلْمَعْرُوفِ وَاللهُّ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ﴾ [البقرة: 234]. 
«و کـسانی از شـما کـه می میرنـد و همسـرانی بـر جـای میگذارنـد، [همسـران] چـهار 
مـاه و ده روز انـتظار می بـرنـد. پـس هـرگـاه عـده ی خـود را بـه پـایان رسـانـدنـد، در آن چـه 
آنـان بـه نـحو پـسندیده دربـاره ی خـود انـجام دهـند، گـناهی بـر شـما نیست و خـداونـد بـه 

گاه است»([518]).  آن چه انجام می دهید آ
  

وقـد بـینّ الـقرآن مـسألـة تـبدل التشـریـع بـوضـوح بـآیـات؛ مـنھا قـولـھ تـعالـى: ﴿شَـرَعَ 
ـیْناَ بـِھِ إبِْـرَاھِـیمَ وَمُـوسَـى  ـى بـِھِ نـُوحـاً وَالَّـذِي أوَْحَـیْناَ إلِـَیْكَ وَمَـا وَصَّ یـنِ مَـا وَصَّ ـنَ الـدِّ لـَكُم مِّ
 ُ قـُوا فـِیھِ كَـبرَُ عَـلىَ الْمُشْـرِكِـینَ مَـا تـَدْعُـوھُـمْ إلِـَیْھِ اللهَّ یـنَ وَلاَ تـَتفَرََّ وَعِیسَـى أنَْ أقَـِیمُوا الـدِّ

یجَْتبَيِ إلِیَْھِ مَن یشََاءُ وَیھَْدِي إلِیَْھِ مَن ینُیِبُ﴾ [الشورى: 13]. 
قــرآن مــوضــوع تغییر تشــریع را بــه روشنی در بعضی آیات بیان نــموده اســت. از 
جـمله: «از [احـکام] دین آن چـه را کـه بـه نـوح دربـاره ی آن سـفارش نـمود، بـرای شـما 
تشـریع کـرد و آن چـه را بـه تـو وحی کـردیم و آن چـه را کـه دربـاره ی آن بـه ابـراهیم و 
مـوسی و عیسی سـفارش نـمودیم کـه دین را بـرپـا دارید و در آن تـفرقـه انـدازی مکنید. 
بـر مشـرکـان آن چـه کـه ایشان را بـه سـوی آن فـرا میخوانی گـران میآید خـدا هـر کـه را 
بـخواهـد، بـه سـوی خـود بـرمیگزیند و هـر کـس را کـه از در تـوبـه درآید بـه سـوی خـود راه 

می نماید». ([519]) 
  

أو حـتى یـمكن أنْ تـكون ھـناك تشـریـعات بـعض أھـدافـھا تـمحیص الـناس وإفـراز 
سـفیھھم عـمّن یـطلب الـحق مـنھم، فـفي حـین أنّ قـبلة الأحـناف فـي مـكة ھـي الـكعبة 
كـانـت قـبلة الـرسـول وصـلاتـھ إلـى بـیت الـمقدس حـیث قـبلة الـیھود، ولـما ذھـب لـلمدیـنة 
حـیث الـیھود وقـبلتھم بـیت الـمقدس نجـد أنّ الله جـعل قـبلتھ الـكعبة، ولـو كـانـت فـي مـكة 
قـبلتھ الـكعبة لـكان الإیـمان أھـون عـلى الأحـناف. فـأكـید أنّ اتـخاذ محـمد (صـلى الله عـلیھ 
وآلـھ) قـبلة الـیھود كـان أمـراً ثـقیلاً عـلى الأحـناف فـي مـكة؛ لأنّ قـبلتھم ھـي الـكعبة، 



وأیـضاً اتـخاذ محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) الـكعبة كـقبلة أمـر ثـقیل عـلى الـنصارى والـیھود 
في المدینة؛ حیث إنّ قبلتھم بیت المقدس. 

حتی این امکان وجـود دارد که تشـریع هـایی بـاشـد که بـرخی از اهـداف آن، پـاک 
نـمودن مـردم و جـدا کردن افـراد بی خـرد از افـرادی بـاشـد که طـالـب حـق بـاشـند. در 
حـالی که قـبله اَحـناف در مکه هـمان کعبه بـود، قـبله ی رسـول الـله (ص) و نـماز ایشان 
بـه سـوی بیت الـمقدس و بـه سـوی قـبله ی یهود بـود. همچنین زمـانی که بـه مـدینه رفـت 
و قـبله ی یهود و قـبله ی ایشان بـه سـوی بیت الـمقدس بـود، می بینیم که خـداونـد 
قـبله ی ایشان را کعبه قـرار داد. اگـر قـبله ی ایشان در مکه، کعبه بـود، ایمان بـرای 
احـناف آسـان تـر می بـود. قـطعاً قـرار دادن قـبله ی یهود تـوسـط محـمد (ص) در مکه 
بـرای احـناف مـوضـوع سنگینی بـود؛ چـرا که قـبله ی آنـان هـمان کعبه بـود. همچنین 
قـرار دادن کعبه بـه عـنوان قـبله، تـوسـط محـمد (ص) در مـدینه، مـوضـوع سنگینی 

برای نصارا و یهود بود؛ چرا که قبله ی آنان بیت المقدس بود. 
  

تكَُونـُواْ شُھَـدَاء عَـلىَ الـنَّاسِ وَیـَكُونَ  ـةً وَسَـطاً لِّـ قـال الله تـعالـى: ﴿وَكَـذَلـِكَ جَـعَلْناَكُـمْ أمَُّ
سُـولَ  تيِ كُـنتَ عَـلیَْھَا إلاَِّ لـِنعَْلمََ مَـن یـَتَّبعُِ الـرَّ سُـولُ عَـلیَْكُمْ شَھِـیداً وَمَـا جَـعَلْناَ الْـقبِْلةََ الَّـ الـرَّ
مِـمَّن یَـنقلَبُِ عَـلىَ عَـقبِیَْھِ وَإنِ كَـانَـتْ لَـكَبیِرَةً إلاَِّ عَـلىَ الَّـذِیـنَ ھَـدَى اللهُّ وَمَـا كَـانَ اللهُّ لـِیضُِیعَ 

حِیمٌ﴾ [البقرة: 143].  إیِمَانكَُمْ إنَِّ اللهَّ باِلنَّاسِ لرََؤُوفٌ رَّ
خـداونـد مـتعال فـرمـود: «و این گـونـه شـما را امتی میانـه قـرار دادیم، تـا بـر مـردم گـواه 
بـاشید و پیامـبر بـر شـما گـواه بـاشـد و قـبله ای را کـه [چـندی] بـر آن بـودی، مـقرر نـکردیم 
جـز بـرای آنـکه کسی را کـه از پیامـبر پیروی میکند، از آن کس کـه از عقیده ی خـود 
بـرمیگردد، بـاز شـناسیم. هـرچـند [این کـار] جـز بـر کـسانی کـه خـدا هـدایت[شـان] 
کـرده سـخت گـران بـود و خـدا بـر آن نـبود کـه ایمان شـما را ضـایع گـردانـد. زیرا خـدا 

[نسبت] به مردم دلسوز و مهربان است»([520]). 
  



ینََّكَ قـِبْلةًَ تـَرْضَـاھَـا فـَوَلِّ  قـال الله تـعالـى: ﴿قـَدْ نـَرَى تـَقلَُّبَ وَجْـھِكَ فـِي الـسَّمَاء فـَلنَوَُلِّـ
وَجْـھَكَ شَـطْرَ الْمَسْجِـدِ الْحَـرَامِ وَحَـیْثُ مَـا كُـنتمُْ فـَوَلُّـواْ وُجُـوِھَـكُمْ شَـطْرَهُ وَإنَِّ الَّـذِیـنَ أوُْتـُواْ 

ا یعَْمَلوُنَ﴾ [البقرة: 144].  بِّھِمْ وَمَا اللهُّ بغَِافلٍِ عَمَّ الْكِتاَبَ لیَعَْلمَُونَ أنََّھُ الْحَقُّ مِن رَّ
خـداونـد مـتعال فـرمـود: «مـا [بـه هـر سـو] گـردانیدن رویت در آسـمان را نیك 
می بینیم. پـس [بـاش تـا] تـو را بـه قـبلهای کـه بـه آن خـشنود شـوی، بـرگـردانیم. پـس 
روی خـود را بـه سـوی مسجـدالحـرام کـن و هـر جـا بـودید روی خـود را بـه سـوی آن 
بــگردانید. در حقیقت، اهــل کــتاب نیك میدانــند کــه این [تغییر قــبله] از جــانــب 

پروردگارشان [به جا و] درست است و خدا از آن چه می کنند، غافل نیست»([521]). 
  

ـا تـَبعُِواْ قـِبْلتَكََ وَمَـا أنَـتَ  ذِیـنَ أوُْتـُواْ الْـكِتاَبَ بـِكُلِّ آیـَةٍ مَّ قـال الله تـعالـى: ﴿وَلـَئنِْ أتَـَیْتَ الَّـ
ـن بـَعْدِ مَـا جَـاءكَ  بعَْتَ أھَْـوَاءھُـم مِّ بـِتاَبـِعٍ قـِبْلتَھَُمْ وَمَـا بـَعْضُھُم بـِتاَبـِعٍ قـِبْلةََ بـَعْضٍ وَلـَئنِِ اتَّـ

مِنَ الْعِلْمِ إنَِّكَ إذَِاً لَّمِنَ الظَّالمِِینَ﴾ [البقرة: 145]. 
خـداونـد مـتعال فـرمـود: «و اگـر هـرگـونـه معجـزهـای بـرای اهـل کـتاب بیاوری، [بـاز] 
قــبله ی تــو را پیروی نمی کــنند و تــو [نیز] پیرو قــبله آنــان نیستی و خــود آنــان پیرو 
قــبله ی یکدیگر نیستند و پــس از علمی کــه تــو را [حــاصــل] آمــده اســت، اگــر از 
هـــوس هـــای ایشان پیروی کنی، در آن صـــورت جـــداً از ســـتمکاران خـــواهی 

بود»([522]). 
  

إذن، فـالتشـریـع الإلھـي قـابـل لـلنسخ والـتغیر والـتبدل، وھـناك أسـباب كـثیرة قـد تـؤدي 
إلى النسخ والتغییر؛ منھا الظروف المحیطة بالمجتمع الإنساني في ھذه الأرض. 

بـنابـراین تشـریع الهی قـابلیت نـسخ و تغییر و تـبدیل را دارد. دلایل بسیاری وجـود 
دارد که بـاعـث نـسخ و تغییر می شـود؛ از جـمله شـرایطی که جـامـعه ی انـسانی در این 

زمین را در برگرفته است. 
  



أیـضاً: التشـریـع بـعضھ مـخوّل لـلرسـل، فـما یشـرعـھ الـرسـول ضـمن حـدود مـا خـولـھ 
 ً الله سـبحانـھ وتـعالـى یـرضـاه الله سـبحانـھ وتـعالـى، قـال تـعالـى: ﴿كُـلُّ الـطَّعَامِ كَـانَ حِــلاّ
لَ الـتَّوْرَاةُ قـُلْ فـَأتْـُواْ  مَ إسِْـرَائـِیلُ عَـلىَ نـَفْسِھِ مِـن قـَبْلِ أنَ تـُنزََّ بنَيِ إسِْـرَائـِیلَ إلاَِّ مَـا حَـرَّ لِّـ
بـِالـتَّوْرَاةِ فـَاتْـلوُھَـا إنِ كُـنتمُْ صَـادِقـِینَ﴾ [آل عـمران: 93]، فـواضـح مـن الآیـات أنّ ھـناك أمـوراً 

حرّمھا نبي الله یعقوب (علیھ السلام). 
همچنین قـسمت هـایی از تشـریع، بـه فـرسـتادگـان سـپرده شـده اسـت. آن چـه که 
رسـول بـا رعـایت حـدودی که خـداونـد سـبحان و مـتعال تعیین کرده اسـت، تشـریع 
می کند، مـورد رضـایت خـداونـد سـبحان و مـتعال می بـاشـد. خـداونـد مـتعال فـرمـود: 
«هـمه ی خـوراکی هـا بـر فـرزنـدان اسـرائیل حـلال بـود جـز آن چـه پیش از نـزول تـورات، 
اسـرائیل [=یعقوب] بـر خـویشتن حـرام سـاخـته بـود. بـگو اگـر [جـز این اسـت و] راسـت 
میگویید تـورات را بیاورید و آن را بـخوانید»([523]). از این آیه روشـن اسـت که مـواردی 

وجود دارد که پیامبر خدا، یعقوب (ع) آن ها را حرام نموده بود. 
  

ولا یـحق لأحـد غـیر الله ومـن خـوّلـھ مـن رسـلھ أنْ یشـرع، فـالـدیـن � وھـو سـبحانـھ 
یـتكفل دیـنھ، ولا یـحق لأحـد الـتصدي للتشـریـع فـي دیـن الله تـبرعـاً وتـطفلاً، وقـد نـاقشـت 

ھذا الأمر فیما تقدم في مبحث آیة إكمال الدین. 
فـردی غیر از خـداونـد و فـرسـتادگـانی که تشـریع را بـه آنـان سـپرده اسـت، جـایز نیست 
که تشـریع نـماید. دین بـرای خـداونـد اسـت و او سـبحانـه، دینش را بـر عهـده گـرفـته 
اسـت. پـس هیچ فـردی حـق بـر عهـده گـرفـتن تشـریع در دین خـداونـد، بـه صـورت 
داوطـلبانـه و کودکانـه را نـدارد. این مـوضـوع را در بـحث آیه ی اِکمال دین مـورد بـحث 

قرار دادم. 
  
  

 .
[517]. قرآن کریم، سوره ی بقره، آیه ی ۲۴۰. 



[518]. قرآن کریم، سوره ی بقره، آیه ی ۲۳۴. 
[519]. قرآن کریم، سوره ی شورا، آیه ی ۱۳. 

[520]. قرآن کریم، سوره ی بقره، آیه ی ۱۴۳. 
[521]. قرآن کریم، سوره ی بقره، آیه ی ۱۴۴. 
[522]. قرآن کریم، سوره ی بقره، آیه ی ۱۴۵. 

[523]. قرآن کریم، سوره ی آل عمران، آیه ی ۹۳.


